
نـگارش نامـه به جوانان غـرب آن هم در این مقطع زمانى توسـط مقام معظم 
رهبرى، حکایت از درایت ایشـان دارد، چرا که به اذعان بسـیارى از اندیشمندان، 
در ایـن برهـه زمانـى نظـم ناعادلانه ایجاد شـده توسـط نظام سـلطه ، در حال 

رنگ باختن اسـت و هندسـه قدرت جهان در حال تغییر مى باشـد. 
امـروزه بـه دلیل آنکه جامعـه آرمانى نظام لیبرال دموکراسـى، بـر پایه جهان 
بینى مادى شـکل گرفته اسـت، پاسـخى بـراى فطرت حقیقت جـوى اذهان 
بیـدار در جوامـع غربـى ندارد و همین امر سـبب بحران هویت نسـلى اسـت 
کـه در عصـر ارتباطات، بیش از پیش حقیقت و عدالت را جسـتجو کـرده و از 
انحطـاط حاکـم در جوامـع غربى به تنگ آمده و بیشـتر از هـر زمان دیگرى 

نیـاز به اخـلاق و انصـاف را در خود احسـاس مى کند. 
از سـوى دیگـر، تحـولات به وجود آمـده در مناطق مختلف دنیا نیز بسـیارى 
از ملـت هـارا به سـمتى سـوق داده اسـت کـه از فضاى پـر زرق و بـرق ولى 
پوشـالى نظـام لیبرال دموکراسـى به سـتوه آمـده و از شـعارهاى پرطمطراق 
و فریبکارانـه نظـام سـلطه که بذر ناامنى و خشـونت افسـار گسـیخته، فقر و 
عقـب ماندگـى را در ایـن مناطق براى حفظ منافع خود و اسـتثمار سـایر ملل 
مى پراکنـد، دلزده و خسـته شـده اند. این مـوارد همگى حاکى از آن اسـت که 
پارادایـم لیبـرال دموکراسـى و نظـم ناعادلانه شـکل گرفته بر اسـاس آن، در 
سراشـیبى سـقوط قـرار گرفتـه و جهـان در مرحله گـذر از یک پیـچ تاریخى 
بـزرگ مى باشـد و زمینه براى تغییـر و جایگزینى پارادایمى کـه بتواند به این 

کاسـتى ها پاسـخ دهد، بیشـتر از هر زمان دیگرى آماده شـده اسـت. 
تردیـدى نیسـت که پاسـخگویی بـه فطرت حقیقت جـو و رهایـى از بحران 
هویـت موجود در جوامع غربى، بیشـتر از همه دغدغه قشـر جـوان آن جوامع 
مى باشـد؛ جوانانى که براى رسـیدن بـه واقعیت ها و دسترسـى به علم واقعى 
همـت مى گمارنـد و روح تـلاش و روحیـه مقابلـه با ظلم و سـتم و همچنین 
ایسـتادن در برابـر زورگویـى، از مولفـه هـاى رفتارى آنان اسـت و نسـبت به 
سـایر اقشـار جامعه نیرو و انرژى بالاترى براى تحقیق و تفحص در شـبهات 
و رهایـى خـود از تـار و پودهـاى تصنعـى ایجـاد شـده توسـط نظـام لیبرال 
دموکراسـى دارنـد. همچنیـن جوانى سـن مطالبه گرى اسـت و هنـوز امکان 
تغییـر در او وجـود دارد. از سـوى دیگـر، جوانـان هر کشـور نیروهـاى صادق 
تـرى هسـتند و محافظـه کارى کمتـرى دارنـد و بـه دنبـال حـق و حقیقت 
مى گردنـد و از ظرفیـت بیشـترى بـراى ایفاى نقشـى تاریخ سـاز برخوردارند. 
در ایـن نامـه، دولتمـردان و سیاسـتمداران غربـى مخاطـب قرار نمـى گیرند 
چـرا که شـرط بقا، فلسـفه وجـودى و ادامه حکمرانى آنهـا از بطن مفروضات 

همـان لیبـرال دموکراسـى برآمده اسـت و به همیـن دلیل، مانـدگارى قالب 
هاى موجود و سـاخته شـده کنونى، بدیهى ترین و اصلى ترین خواسـته این 
دولتمـردان مى باشـد و تنهـا بوسـیله این چارچوب هاى سـاختگى اسـت که 

بسـتر دسـتیابى آنان به قدرت فراهم شـده اسـت. 
مقـام معظـم رهبرى با اشـراف بـه این موضوعـات و اینکه هـر گونه تغییر و 
تحـول در کشـورها از سـوى مردم صـورت مى گیـرد و موتور محـرك مردم 
و آینـده سـازان جوامـع نیـز قشـر جوان هسـتند، به نـگارش نامـه خطاب به 
جوانـان اروپـا و آمریکاى شـمالى پرداخته انـد؛ جوانانى که در صـورت رهایى 
از مرزها و فضاهاى تصنعى ایجاد شـده توسـط گفتمان لیبرال دموکراسـى و 
امپراتورى رسـانه اى نظام سـلطه، مى توانند در بیدار سـازى و آگاهى بخشـى 

عمومى جامعه خود، نقش چشـمگیرى داشـته باشـند. 
در حالـى کـه ملـل جهان روز بـه روز از نظم ناعادلانه موجود بـه تنگ آمده و 
ادامـه وضـع موجود بیش از پیش هزینه هایى را به نظام سـلطه وارد مى کند، 
هندسـه نویـن قدرتـى در جهان در حال شـکل گیرى اسـت که نوید شـکل 
گیـرى نظمـى نویـن را مى دهـد و جمهورى اسـلامى ایران نیز بـراى تبدیل 
شـدن بـه قدرتـى جهانى در نظـم جدیـد نیازمند الزاماتى اساسـى اسـت که 

مهمتریـن آن جنبه نـرم افزارى قدرت مى باشـد. 
استفاده از دیپلماسى عمومى

پایان جنگ سـرد و گسـترش فناورى اطلاعات، موجب شکل گیرى مولفه هاى 
نوینى در عرصه روابط بین المللى شـد. یکى از این مولفه ها، تغییر در مناسـبات 
میـان کشـور ها به خصـوص در حوزه هـاى ارتباطـى بود. بـر این اسـاس، طى 
سـال هاى گذشـته، شـکل نوینى از قدرت به وجود آمده اسـت که تحت عنوان 
قـدرت نـرم شـناخته مى شـود. در ایـن بیـن، یکـى از ارکان اصلى قـدرت نرم، 
دیپلماسـى عمومى اسـت که در سیاسـت خارجى کشـور ها از جایگاه و اهمیت 
والایـى برخـوردار اسـت. کتـاب فرهنـگ اصطلاحـات روابط بیـن المللى که 
به وسـیله وزارت امور خارجه آمریکا منتشـر شـده اسـت دیپلماسـى عمومى را 
برنامه هـاى مـورد حمایت دولت تعریف کرده اسـت که با هدف اطلاع رسـانى 
یا تاثیر گذارى بر افکار عمومى در کشـورهاى دیگر انجام و شـامل انتشـارات، 
تصاویـر متحرك، مبـادلات فرهنگى، رادیـو وتلویزیون مى  شـود. هدف اصلى 
دیپلماسـى عمومى، استقرار و اسـتمرار روابط طولانى مدت فرهنگ، ارزش ها و 

سیاسـت هاى یک نظام سیاسـى با سـایر جوامع اسـت. 
دیپلماسـى عمومى از طریق افکارسازى مى کوشـد تا قدرت رقابت کشورى را 
در صحنـه بیـن المللى افزایش دهـد، زیرا این افکار عمومى اسـت که جهان 
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قـدرت را مى سـازد و آن را هدایـت و رهبرى مى کند. بنابرایـن تاثیرگذارى بر 
افـکار عمومـى ملت ها به معناى قدرت بیشـتر و نفوذ بى هزینه تر مى باشـد. 
امـروزه رسـانه بـه عنـوان یکـى از منابع مهـم قدرت نـرم به شـمار مى آید و 
قدرت هـا در پى این هسـتندکه بهره گیـرى خود را از رسـانه ها افزایش دهند. 
قـدرت نرم بیشـتر ناظـر بر ابعاد فرهنگـى، روانـى و اطلاعاتى اسـت. در این 
نـوع قـدرت، بـه جـاى تصـرف و تسـلط سـرزمین ها و یـا دولت  هـا، تصرف 

ذهـن ها و قلب  هـا مد نظـر قـرار مى گیرد. 
بـا بیـان ایـن نـکات بایـد گفـت کـه نظام سـلطه بـراى دسـتیابى بـه نظم 
ناعادلانـه مدنظـر خـود، از رسـانه بـه عنوان مهـم ترین ابـزار قـدرت آفرین 
در دنیـاى کنونـى نهایـت بهـره را برده و بـا ایجاد هژمونى رسـانه اى، تلاش 
نمـوده بـه اشـکال گوناگـون و با نگاهـى از از بالا به پایین، فرهنـگ و ارزش 
هـاى دیگـر جوامع بالاخـص ملت هایى کـه در پرتو گفتمان متعالى اسـلام 
سـاختارها، مولفه هـا و منافع آن را به چالش کشـیده اند را بـه ورطه نابودى و 
اسـتحاله بکشـاند. از این رو ضمن بهره گیرى از رسـانه هاى سنتى، به شکل 
بى سـابقه اى به ایجاد و اسـتفاده از رسـانه هاى نوین و فضاى مجازى براى 

رسـیدن بـه این اهـداف مبادرت نموده اسـت. 
بـا توجـه به اینکه نظام سـلطه در خصوص رسـانه هاى سـنتى از تـوان بالایى 
بـراى سانسـور مطالب مغایر بـا خواسـته ها و اهداف خـود برخورداراسـت، مقام 
معظم رهبرى با شـناخت دقیق نسـبت به قابلیت ها و ظرفیت هاى نسـل جدید 
فناورى هـاى اطلاعـات و ارتباطات و همچنین ابعـاد نرم افـزارى قدرت، تهدید 
نظـام سـلطه را بـه فرصت تبدیل کردند و با اسـتفاده از ابزار خود آنهـا و از همان 
راهـى کـه به نظر مى رسـید نقطه قوت غرب بـراى هدایت افکار سـایر ملت ها 
بـه سـمت اهـداف مطلوب خـود باشـد، وارد شـده و همانند همیشـه در بسـط 
گفتمـان فراگیـر انقلاب اسـلامى در این زمینه نیز پیشـقدم شـدند و بـا درایت 
و کمتریـن هزینـه، زمینـه هاى اضمحلال انگاره هاى سـاختگى نظام سـلطه 
که سـالها براى تثبیت آن تلاش شـده اسـت، را بیش از پیش فراهم سـاختند. 
رهبـر معظـم انقلاب با ابتکار عمـل و بهره گیرى از قـدرت و نفوذ فضاى 
مجـازى و شـبکه هـاى اجتماعـى و بـا متنى شـیوا و سـاده، یکبـار دیگر 
بـه بسـیارى از منتقدیـن داخلـى و خارجـى و همچنیـن دوسـتداران نظام 
و انقـلاب نشـان دادنـد کـه قدرت نظام سـلطه، پوشـالى اسـت و انقلاب 
اسـلامى ایـران در سـالهاى پایانـى دهـه چهـارم از عمر خود بـه آنچنان 
بالندگـى رسـیده اسـت کـه مى تواند رشـته هاى پوسـیده نظـم ناعادلانه 
جهانـى را از طریـق مولفـه هـاى نـرم افـزارى قـدرت خـود به آسـانى به 
چالـش بکشـد. همچنیـن این امـر مى تواند به عنـوان الگو و چـراغ راهى 
بـراى بهـره گیرى هدفمند و فعالانه تر سـایر نهادها و سـازمانهاى متولى 
از ایـن ظرفیـت، در سـایر زمینه هایى که جمهورى اسـلامى ایـران بدان 
نیازمنـد اسـت، مـورد توجه قـرار گیرد. به عنـوان مثال برهـم زدن فضاى 
منفـى علیـه موضوع هسـته اى و مقوله ایران هراسـى در غـرب، مى تواند 

مدنظر مسـئولین قـرار گیرد. 
کاربسـت دیپلماسـى عمومـى و توجـه بـه بعـد نـرم افـزارى قـدرت در قرن 
کنونـى توسـط عالى تریـن مقام جمهورى اسـلامى ایـران نشـان از آن دارد 
که ارتباط بدون واسـطه با ملت ها مى تواند بسـترهاى مناسـب براى آشـنایى 
جوانـان غربـى با اصول گفتمان انقلاب اسـلامى فراهم سـاخته و آنـان را به 
ایـن فهـم برسـاند که لازمه آشـنایى با یک تفکـر و فرهنگ، بهـره گیرى از 
منبـع و مصـدر اصلى آن اسـت. از این طریق اسـت که مى توان امید داشـت 
حصارهایى که توسـط رسـانه ها به دور جوامع و ملل غربى خلق شـده اسـت 
و بـراى تـداوم حاکمیت و قدرت نظام سـلطه بر جهان، حقیقـت را به صورت 

مخـدوش و نادرسـت به آنـان ارائه مى دهند، از بین رفته و با تبیین و تشـریح 
صحیـح واقعیـت هـا، بحـران درونى بـى اعتمادى بـه این نظم سـاختگى و 

دروغیـن در جوامع غربـى را ایجاد نمود. 
ارتقاي جایگاه قدرت کشور به سطح جهانى

شـکى نیسـت که تمامى کشـورها مایل هسـتند تا به جایگاه قدرت جهانى 
دسـت یابند،اما قصد و اراده جهت رسـیدن به این جایگاه نیازمند آن اسـت تا 
بـا رویکـردى اقناعى بـه ترویج ارزش هـا و اهداف خود در بیـن جوامع هدف، 
اهتمـام ورزند و سیاسـتى جهان شـمول پیشـه کننـد که در شـرایط پیچیده 
کنونـى این امر تنها به وسـیله برنامه ریزى مناسـب کوتاه مـدت و بلند مدت 

در اسـتفاده از ابزارهـاى قدرت نرم، محقق مى شـود. 
همـان گونـه کـه گفته شـد، امـروزه قـدرت نـرم کشـورها مى توانـد در کنار 
سـایر ابعـاد قـدرت، در تعیین جایگاه کشـورها در نظم نوین پیـش رو که هر 
روز بـر پیشـرفت هـاى تکنولوژیـک و ارتباطـى آن افزوده مى شـود، نقشـى 
اساسـى داشته باشـد. جمهورى اسـلامى ایران که امروزه علیرغم همه موانع 
و سـنگ اندازى هاى نظام سـلطه و متحدین منطقه اى آن، به قدرت مسـلط 
منطقه غرب آسـیا تبدیل شـده اسـت، در راستاى بسـط تمدن اسلامى و پى 
ریـزى نظـم عادلانـه و اخلاق محور مدنظر خود و دسـتیابى به جایگاه قدرت 
جهانى، ناگزیر اسـت تا به تولید محتواى متناسـب با اهـداف گفتمان انقلاب 
اسـلامى و انتقـال آن بـه جوامع هدف در سـطح جهان اقدام کنـد؛ امرى که 
مقـام معظـم رهبـرى گام اولیه آن را با زمان سـنجى ظریف خود و با ارسـال 

نامـه بـه جوانان جوامـع غرب بنا نهـاده اند. 
پیـروزى انقـلاب اسـلامى نویدبخش یـک نظـام اجتماعى عدالـت محور و 
خدامحـور در جهـان مـدرن بود و جمهورى اسـلامى ایران توانسـت طى 36 
سـال گذشـته بـا پایه هـاى ادعایى تمدن غـرب و نظـم ناعادلانه برآمـده از 
آن مقابله کند. نظام سـلطه با انگاره سـازى و دگر سـازى از اسـلام و ایران، 
فضایـى را بـر ضـد ملـت مسـلمان ایـران در جهـان ایجاد کـرده اسـت تا از 
ایـن طریـق بتوانـد سیاسـت هاى اسـتعمارى خـود را در منطقه اسـتراتژیک 
غـرب آسـیا به پیش ببـرد. اما در مقابل، جمهورى اسـلامى ایران توانسـت با 
تلفیـق موفـق دین و سیاسـت، خـود را به عنـوان بازیگرى تاثیر گـذار در این 
منطقه مطرح کرده و قدرت تمدن سـاز خود را به رخ کشـورهایى بکشـد که 
بـا برخـوردارى از حمایـت هاى گسـترده غـرب و آمریکا، حتى نتوانسـته اند 
نسـبت به ادامـه حکومت هـاى ارتجاعى خـود اطمینان حاصـل نمایند. این 
در حالـى اسـت کـه ایـران اسـلامى با اتـکاء به توانمنـدى هـاى داخلى خود 
و مقبولیـت گفتمـان سیاسـت خارجى اش نزد سـایر ملت ها توانسـته اسـت 
خـود را بـه عنـوان قـدرت برتر منطقه به نظام سـلطه و متحدیـن منطقه اى 
آن تحمیـل کنـد، قدرتـى که بـدون حضـور و اراده آن هیچ یک از مسـائل و 

مشـکلات منطقه منتـج به نتیجه نمى شـود. 
حرکتـى را کـه رهبـر معظـم انقلاب با شـناخت و درك شـرایط کنونـى آغاز 
نمـوده انـد از آن جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه از طریق شکسـتن فضاى 
روانـى و مصنوعـى حاکـم در غـرب، زمیـن بـازى را به نفع ما تغییـر مى دهد 
و در افـق آن، نـگاه بـه ایفاى نقش بـه عنوان قدرتى جهانى نهفته اسـت. به 
همین دلیل ضرورى اسـت تا مسـئولین و سایر نهادها و سـازمان هاى دست 
اندرکار با برنامه ریزى و نیاز سـنجى مناسـب، این راه را ادامه داده تا بتوان در 

آینـده اى نزدیـک به این مهم دسـت یافت. 
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